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 نگاه از جديد هنري هاي سانهر در ادراك تحول بررسي
 1مرلوپونتي پديدارشناسي

 14/10/1397 تاريخ دريافت: 2اشرف السادات موسوي لر
 05/03/1398 تاريخ تصويب: 3فروغ خبيري

 

 چكيده

 ييرتغ ،گسترده است كه همراه با تحولات هر دوره يانتقال افكار و اطلاعات، مفهوم يبرا يرسانه به عنوان واسط
ادغام  يدر موارد يهنر هايآن وجود ندارد. در هنر معاصر، رسانه يبرا يواحد و جامع يفتعر يل،دل نيكرده و به هم
 يِآن است كه مخاطبِ انواع هنر پرسش. اندظهور كرده يدجدي اشكال هاو از دل آن يدهآنها محو گرد يشده، مرزها

مقاله با هدف  ينا گردد؟يم يسرچگونه م ير هنرو امر ادراك اث كنديها ارتباط برقرار مبا آن يبه چه نحو يد،جد
آن است كه معنا و  يدر پ ي،مرلوپونت يدارشناسيپد يكردبا رو يدجد يهنر هايدر رسانه هنرتحولات ادراك  يينتب
 هاييچگونه مرزبند ي،مسلط هنر هاييانجر ،قرار داده و نشان دهد يمفهوم رسانه در هنر را مورد بررس يگاهجا

پديدارشناسي توصيفي، به عنوان رويكرد مقاله، شامل بررسي، تحليل و  .اندداده قرار شعاع تحت را هنر در هارسانه
ي عدم تعين هنر هاي پيشين است. رويكردي كه با مشخصهفرضتوصيف مستقيم رسانه، به نحوي آزاد از پيش

روند  دهندهيحاست كه توض هاييادهاز متون و د يليتحل-يفيتوص يبررس يكپژوهش  ينا معاصر، در تناسب است.
كاركرد  ييركه با تغ دهدينشان م ها،يافته ييجهاست. نت يهنر يدجد هايدر رسانه يتحولِ ادراك مخاطبِ آثار هنر

كه - يهنر هاي. رسانهشودينم يسرم ،به واسطه رسانه ،است كه تنها يامر ي،ادراك اثر هنر يتجربه نر،رسانه در ه
 يتجربه با مخاطب، و اندشده زدايييتماد يد،جد هايدر هنرِ رسانه -بودند يارتباط و ادراك هنر يرعامل برقرا

 . كنديم يلخود، اثر را تكم يادراك

 
 جديد، ادراك هنر، پديدارشناسي، مرلوپونتي هنر رسانه: كليدي گانواژه

                                                           
1.DOI: 10.22051/jjh.2019.23899.1387 

  a.mousavilar@alzahra.ac.ir. ايران تهران، ،)س(الزهرا ر، دانشگاههن استاد گروه پژوهش هنر، دانشكده .2
 f.khabiri@alzahra.ac.ir ايران، نويسنده مسئول.  تهران، ،)س(الزهرا هنر، دانشگاه دانشجوي دكتري پژوهش هنر، دانشكده .3
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 مقدمه
انتقال افكار و اطلاعات،  يبرا يواسط عنوان به ،رسانه

 ،گسترده است كه همراه با تحولات هر دوره يفهومم
 يواحد و جامع يفتعر يل،دل ينكرده و به هم ييرتغ
 ،. تغيير مفهوم رسانه در هنرآن وجود ندارد يبرا

گيري مكاتب با شكل ،فرايندي است كه در طول زمان
وقوع پيوسته است. منظور  به ،و ژانرهاي مختلف هنري

نوع هنري است. رسانه در از رسانه در هنر، گونه يا 
اثر هنري نيز  دهندهبه مواد خاص تشكيل ،مواردي

 ،طور محسوس شود. تغيير مفهوم رسانه را بهاطلاق مي
گيري هنر دوم قرن بيستم و با شكل توان در نيمهمي

هاي مفهومي و ريشهجديد مشاهده كرد.  رسانه
-يدوم قرن بيستم باز م شناسي آن نيز به دههزيبايي

به  ،صورت افراطي به ،هاگردد؛ زماني كه دادائيست
هاي جديد هنري پرداختند. آنچه در تاريخ تفكر تجربه

شود، مدرنيسم ناميده ميگذار از مدرنيسم به پست
تواند بخشي از اين تغييرات را تحليل نمايد. بخش مي

به توسعه فرهنگ ديجيتال و تحولات مربوط  ،ديگر آن
-گردد. اين مقوله در هنر چندباز مي ،به فناوري جديد

هنريِ  عنوان يك رسانه به ،گيري آناي و شكلرسانه
 ،هنوز ،است. با اين وجودسزايي داشتهتاثير به ،مستقل
-ها و گالريهايي از هنر وجود دارند كه در موزهگونه

- رسانهو به علت بيناآيند  به نمايش در مي ،هاي معتبر
هاي ها را به هيچ يك از گونهآن توانبودن، نمي  1اي

 متصل كرد. ،هنر شناخته شده
تر نيز در تاريخ پيش ،هاي گوناگونرسانه تركيباين 
آنژ در كليساي  ميكل ،است. مثلاوجود داشته ،هنر

تراشي و نقاشي را تركيب  سيستين معماري، پيكره
 2جديد اما هنر رسانه ).435: 1384ت(گاردنر، كرده اس

كه از قرن بيستم به اين سو - 3ايچندرسانهو هنرهاي 
متفاوت  ،هاي قبلبا هنر تركيبي دوره -اندشكل گرفته

به دلايلي همچون  ،جديد هنر رسانه ،از سوييهستند. 
هاي هنر سنتي شكل گرفته و از مبارزه با چارچوب

به  ،جديد اي و هنر رسانههنر چندرسانه ،طرف ديگر
است؛ چيزي كه  ل شدهتبدي ،يك ژانر مستقل هنري

در مورد يك هنر ادغام شده از هنرهاي ديگر در قرن 
 كند. صدق نمي ،شانزدهم

 از كه شودمي گفته هنري به ،جديد رسانه هنر
 از استفاده با و گيردمي بهره اي،رسانه جديد تكنولوژي

 ،تعاملي هنر و اينترنت ديجيتال، هنر چون هاييحوزه
علاوه بر مفهوم . كندمي ائهار را جديدي تصويري زبان

 هنرهاي چارچوب از را هنر اين »جديد« رسانه، صفت
 ،سازيمجسمه و نقاشي همچون كلاسيك تجسمي

 اهميت مخاطب تعامل هنر، از نوع اين در. كندمي جدا

با مفاهيم تحليلي  جديد هرسان هنر ،لذا .دارد زيادي
 هنرهاي كلاسيك قابل بررسي نيست. 

كه  ،رودكار مي براي توصيف آثاري به جديد رسانههنر 
از  ،كنند و در عين حالاستفاده مي از تكنولوژي

 ،شناسي اين ابزارهاامكانات فرهنگي، سياسي و زيبايي
به عنوان  ،جديد گيرند. هنر رسانهبهره مي
اي از سه مفهومِ هنر، تكنولوژي و هنر زيرمجموعه

ح هنر رسانه شود. اصطلادر نظر گرفته مي ،ايرسانه
به كار گرفته شد و به طور  ،ميلادي 90جديد از دهه 

گر پيچيدگي هاي جديدي كه نمايشبر رسانه ،خاص
مفهومي، نوآوري تكنولوژيك و ارتباطات اجتماعي 

 ).Tribe, 2007: 120دارد(هستند، تاكيد 
برخاسته از تاريخ هنر و  ،تعاريف موجود از رسانه

گر اواخر قرن نوزدهم تا تحولات موجود در آن است. ا
مدرنيسم بدانيم، در  سلطه را دوره ميلادي 1970دهه 

 ،اهميت بسياري يافت. متفكران مدرن ،رسانه ،اين دوره
دانستند. از مي ها را ابزاري در خدمت مدرنيتهرسانه

نمايانگر واقعيت است. در تفكر  ،رسانه ،هانظر آن
كند: تغيير مي ،اين ديدگاه در مورد رسانه ،مدرنپست

. سازد بلكه آن را مي ؛كندرسانه واقعيت را منعكس نمي
-تفاوتي نمي ،ميان واقعيت و بازنمايي واقعيت 4بودريار

واقعيت است؛ با اولويت  گذارد. در دنياي متعارف،
تري نسبت  تصاوير و ساير اشكال بازنمايي، اهميت كم

واقعيت به خود واقعيت دارند. اما در تفكر بودريار، اين 
تري در برابر بازنمايي دارد؛ در  است كه اهميت كم

كند، بازنمايي واقع، آنچه واقعيت را تعيين و توليد مي
). در جهان 91: 1389 است(بودريار؛ ليوتار و واتيمو،

به همين  ؛تر از واقعيت استمدرن، تصوير مهمپست
اي مانند هنر و ارتباط آن تحليل عملكرد پديده ،علت
 .اي جدي استمساله ،نهبا رسا

تا تعاريف موجود از رسانه را در  ،آن است براين مقاله 
با  ،قالب رويكرد پديدارشناسي بررسي كند. اين رويكرد

استناد توامان به تجربه و تفسيرهاي ذهني در پي 
مفهوم رسانه در تاريخ هنر  هاي چندگانهكشف واقعيت

اما بسيار آيد. پديدارشناسي يك فرمول ساده بر مي
تكيه بر معناي زيسته دارد و  ،زبان زيسته«عميق دارد: 
: 1392 زهاوي،»(زيسته تكيه بر تجربه ،معناي زيسته

هرچيزي كه به هر نحوي داده شود،  ،بنابراين). 19
فيزيكي  صرفا محدود به تجربه ،شود و تجربهتجربه مي

اعم از امر اخلاقي، امر زيبا، امر  ،نيست. هرچيزي
قابل  -كه داده شود-گي و غيره به هر نحوي فرهن

  ).25(همان: توصيف علمي متقن است
تا معنا و جايگاه  ،در اين پژوهش تلاش شده است

و به اين  گرفتهمفهوم رسانه در هنر مورد بررسي قرار 
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هاي مسلط فكري در پاسخ داده شود: جريان ها پرسش
ا تحت ها در هنر رهاي رسانهچگونه مرزبندي ،هر دوره

-اند؟ ادراك هنر در فرايند تحول رسانهشعاع قرار داده
 شود؟چگونه تغيير يافته و تفسير مي ،هاي هنري

 پيشينه پژوهش
هاي انجام گرفته، نشان داده است جستجو در پژوهش

طور  هاي هنري، بهكه روند تحول ادراك رسانه
است؛ اما چندين مستقيم، مورد بررسي قرار نگرفته

-رامون نظريات مرلوپونتي در هنر و زيباييپژوهش پي
برخي از  است.هاي هنري انجام گرفتهشناسي رسانه

ت فارسي و انگليسي ها و مقالانامهها، پايانكتاب
و برخي از  ديدگاه مرلوپونتي در هنربه معرفي  ،موجود

. مقاله اندپرداخته هاي هنر نوينرسانههاي لفهوم
)، يكي از 1393غلامي(نوشته » سزان و مرلوپونتي«

مقالاتي است كه به تفسير ديدگاه پديدارشناسانه 
)، 1394مرلوپونتي به هنر مدرن پرداخته است. سبطي(

تحليل كنش مخاطب در هنر تعاملي از « نامهدر پايان
تعامل مخاطب نقش بدن را در تحليل » منظر فلسفي

فر بر اين، شايگانعلاوه است.با اثر هنري تفسير نموده 
بررسي تلقي «)، در مقاله 1393شهابي( و ضياء

مرلوپونتي از وجه ديالكتيكي هنر مدرن و گشايش 
 تفسيربه » هاي سزان هستي در آن با تأكيد بر نقاشي

خاص مرلوپونتي در خصوص نقش و نقاش، ناظر و 
 د.ان پرداخته منظره

 روش پژوهش
تحليلي و با رويكرد -روش انجام اين پژوهش، توصيفي

عنوان  پديدارشناسانه است. پديدارشناسي توصيفي، به
رويكرد مقاله، شامل بررسي، تحليل و توصيف مستقيم 

هاي پيشين است. فرضنحوي آزاد از پيش رسانه، به
عدم تعين هنر معاصر در  رويكردي كه با مشخصه

-يفيتوص يبررس يك ،پژوهش ينا تناسب است.
 يدجد هايدر رسانه از تحولِ ادراك مخاطب يليتحل
 روش به ،است. نحوه گردآوري اطلاعات يهنر

 است.بودهاي و از طريق بررسي منابع مكتوب كتابخانه

  تحولات مفهوم رسانه در هنر
هرگونه معناي اطلاقي به پديدار،  5هوسرل، عقيدهبه 

داوري در و رها شدن از پيش داوري استنوعي پيش
ها و روش، نه تنها، به معناي كنارگذاشتن خواسته

هاي شخصي محقق است، بلكه تمامي معاني قضاوت
هاي افراد مختلف در رسوب شده از طريق قضاوت

داوري را دربرخواهد فرض و پيشپديدار، پيش
).  رسانه، به عنوان يك 163: 1384گرفت(فتحي، 

هاي فرضو پيش ت خارج از زمينهبايسپديدار، مي
اصلي، مورد بررسي قرار گيرد. رسانه در تقليل 
پديدارشناسانه با نخستين تعاريف رسانه و خالي از هر 

 گيرد.اي، مورد بررسي قرار ميزمينهگونه پيش
، از رسانه براي انتقال معاني و مفاهيم هموارهانسان، 

اين تعريف  كرده است. در خود به ديگران استفاده مي
عنوان ابزار انتقال معاني به  گسترده، زبان نيز به

هاي ديگران، يك رسانه است. يك رسانه به تكنيك
اي كه روند شود؛ هر شيوهبرقراري ارتباط، اطلاق مي

انتقال اطلاعات از فردي به ديگري را تسهيل كرده و 
آن را به صورت بديعي، تبيين كند. رسانه، قلمرو 

گيرد: از طراحي و نقاشي گرفته، تا  بر مي وسيعي را در
فنوني چون چاپ، عكاسي، سينما، راديو و تلويزيون و 

ها، گرافيك تر نظير پرداخت دادهفنون پيشرفته
ها در طول تاريخ، تغيير شكل و كامپيوتري. رسانه

كه زمان زيادي از -هاي اوليه اند. رسانهكاركرد داده
مانند بازخواني سريع و هايي ويژگي -گذردعمرشان مي

ها، دسترسي نه چندان آسان دارند. در مقابل آن
خود از  هاي جديد قرار دارند كه در توسعهرسانه

كنند و از نظر ويژگي، عكس تكنولوژي استفاده مي
تئوريسن  6هاي سنتي هستند؛ پاسخ لو مانوويچ،رسانه

جديد چيست، قابل  رسانه در پاسخ به پرسش رسانه
ت. از نظر او، ممكن است در جواب اين پرسش، ذكر اس
كه اصولا زير عنوان رسانه -هاي رايجي را بنديطبقه

-سايتبيان كنيم؛ مانند اينترنت، وب -شوندليست مي
هاي كامپيوتري و اي، بازيها، كامپيوترهاي چند رسانه

اي ديگر امروز. مانوويچ هاي رسانهبسياري از صورت
جديد ارائه دهد و آن  از رسانه كه يك تعريف براي آن

مصاديق را در زير مجموعه آن قرار دهد، موضوعاتي را 
شوند، ها منتشر ميسايتكامپيوتر و وب وسيله كه به
شود، نامد و آنچه را روي كاغذ نشر مي جديد مي رسانه

 :Manovich, 2002كند(بندي جدا مياز اين دسته
45-46.( 
معنايي براي رسانه  زمينه تاكنون، دو هفدهماز قرن 

است،  7وجود دارد: اولين معنا اين كه رسانه مديوم
كه از -بين دو چيز. رسانه در معناي دوم  يعني واسطه

 -استشود و بعدا از آن، جدا شده معناي اول، ناشي مي
تان اي است كه در رسيدنِ به هدف، به كمكپديده
ستنده به اي است كه فرآيد؛ يعني رسانه، وسيلهمي

كمك آن معنا و مفهوم مورد نظر خود، يعني پيام را به 
-كند. چنانچه اين معاني در رسانهگيرنده، منتقل مي

-هاي جديد بررسي شود، هر دو معنا در مورد رسانه
ها ابزار سو، رسانه هاي جديد، صادق است. از يك

خود، صورت  خودي اند؛ ارتباط جمعي بهارتباطي
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ه ابزاري نياز دارد كه از طريق آن، گيرد؛ بلكه ب نمي
بتوان با جمع كثيري ارتباط برقرار كرد و اين ابزار، 

ها واسطه همان رسانه است. از سوي ديگر، رسانه
هشتاد به اين سو، با رشد عظيم و  اند. از دههاطلاعات

ايم و رو بوده ها در سطح جهان، روبهباورنكردني رسانه
جا، لفظ  اند. در اينات بودهها بهترين واسطه اطلاع آن

است. رسانه به معناي واسط اطلاعات، به كار برده شده
هاي اساس كار پديدارشناسي را ساده كردن تجربه

رسيدن به  ه منظورب ،فردي مربوط به يك پديده
 ،البته د.نكنذكر مي ،يا ذات فراگير و كلي آن ماهيت

مشخص است كه اين رسيدن به ذات، كاري از جنس 
اســتفاده از توضيحات  ،ت و در آنسا توصيف محض

هاي نظري، مشروعيت ندارد. اين ي يا چارچوبعلّ
مانند  ،هاي فيزيكيتواند شــامل ويژگيمي ،توصيف

مانند تفكرات  ،هاي تجربيشكل، اندازه، رنگ و ويژگي
اين پديده در آگاهي محقق  هواسطو احساساتي كه به

 8.شود، باشدظاهر مي
هاي گونه دهندهرسانه را مواد تشكيل9ماير رالف

). Mayer,1991: 45است(مختلف هنري معني كرده
مديوم، معادل رسانه به  المعارف هنر، براي واژهدر دايرة

است و نويسنده، آن را هر يك از قالبكار گرفته شده
هاي بيان يا ارتباط هنري مثل نقاشي، تئاتر يا گرافيك 

موزه هنرهاي 10). موكا،252: 1387، است(پاكبازدانسته
هنرهاي معاصر را به نُه  آنجلس، گستره معاصر لس

-كند؛ نقاشي، طراحي، مجسمهمجزا، تقسيم مي رسانه
جديد، چيدمان،  رسانه سازي، عكاسي، پرفورمنس،

بندي معماري و طراحي. تا قبل از قرن هجدهم، تقسيم
زي، سانقاشي، مجسمه گانههنر به هنرهاي پنج

معماري، موسيقي و شعر نيز وجود نداشت؛ هنرها به 
شدند؛ هنرهاي آزاد و هنرهاي زيبا تقسيم مي دو دسته

هاي هنري به معناي كنوني خود از دو درواقع، رسانه
 .(Kristeller, 1951: 505)انديافته قرن اخير، معنا

طور كه از نام آن پيداست،  ديداري همان هايرسانه
 كه قوه رودكار مي اشكالي از رسانه، بهبراي ناميدن 

كند. با پيشرفت تكنولوژي، بينايي مخاطب را درگير مي
ها دگرگون شده و حس شنيداري و لامسه را اين رسانه

كه درام را متشكل -گيرند. از زمان ارسطو نيز در بر مي
تا رولان بارت  -دانست از واژگان، موسيقي و بيننده مي

هاي مسلم رسانه موسيقي را انگاره كه تصوير، متن و-
 رسانه نقاشي، بهترين نمونه -ها به حساب آورد

اي كه ناب ديداري خالص در تاريخ هنر است. رسانه
پردازان مدرنيسم  بودن آن، آخرين بار، توسط نظريه

تاييد گرديده 12و راجر فراي 11كلمنت گرينبرگ
 (Mitchell, 2005: 395).است

ر هنر، به اين معني است كه هر ها د رسانه مرزبندي
سازي، عكاسي و صورت هنري، مثل نقاشي، مجسمه

خود است.  غيره، داراي قلمرو بيان و كشف مخصوص به
كند كه از طريق  اين قلمرو را ماهيت رسانه تعيين مي

 آن، موضوعات يك صورت هنري، مشخص 
ها را در نظريات كلمنت  شود. اين مرزبنديِ رسانهمي

توان ديد؛ او اثري را مدرنيستي  روشني، مي بهگرينبرگ 
اثر هنري و  هاي جداگانهدانست كه بر اساس ويژگي مي

پوشي از بعد سوم، به خالصيت دست يابد. چشم
ها، بايد معياري براي گرينبرگ، معتقد بود تفاوت رسانه

ما فراهم كند، كه نشان دهد هنر، بايد از چه چيزي 
ساخته نشود. اين ديدگاه،  ساخته شود و از چه چيزي

اند، قبل از ناميده 13كه آن را اختصاصي بودن رسانه
پردازان مطرح اين نيز در قرن هجده، توسط نظريه

موضوع مناسب هر 14گرديد. گوتهولد افريم لسينگ
 هاي فيزيكي تشكيل دهندهرسانه را از طريق ويژگي

آن، انتخاب نمود. اين تشخيص، كار آساني نبود؛ چرا 
اند. هاي هنري از بيش از يك جز تشكيل شدهه رسانهك

يك از عناصرِ بوم، رنگ  به عنوان مثال، در نقاشي كدام
 ,Carroll)شمار آوريم و قلم مو را عنصر اصلي رسانه به

. تشخيص اين امر، بستگي به سبك، (12 :1985
جنبش يا ژانري دارد كه اثر هنري در آن، جاي 

ه اختصاصي بودنِ رسانه و گيرد. در مقابل، ديدگا مي
ها براي رسيدن به هنر ناب، با رويكردهاي مدرنيست

هاي سريع تكنولوژي در ربع آخر قرن بيستم، پيشرفت
كه، معنا گرديد؛ به طوريمفهوم رسانه در هنر بي

مخاطب هنر، در توليد هنري جديد با نامريي شدن و 
 زدايي از رسانه، مواجه است.يا فرم

  رهن به  در معنابخشيسانه رنقش معنايي 
معناي  دهد كه رسانه، به تاريخ هنر، به ما نشان مي

سازي و...، از قالب بيان هنري همچون نقاشي، مجسمه
است. هاي دور، مرزبندي قطعي و ثابتي نداشتهزمان
بارز آن هم آثار هنري روم و يونان باستان است  نمونه

ي و نقاشي در ها، مرزهاي پيكرتراشي، معمار كه در آن
 گيري و تعريف جداگانه آميزد. اما با شكل هم مي

هنري،  هاي بعد، هر گونه هريك از اين هنرها در دوره
قالب معين خود را يافت. اوايل قرن بيستم، جدايي 

زندگي و  يابد. راجر فراي، تجربهميان هنرها اهميت مي
 او، منجر به استقلال هر كند و نظريههنر را جدا مي

گردد. او اين پرسش را تر جايگاه هنرها مي چه بيش
كند كه اگر انسان، هر نوع شيئي را نه به مطرح مي

سبب سود عملي آن و ارزشي كه در زندگي واقعي 
دارد، بلكه به منزله شي هنري بسازد، اين شي چه 
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). در همين 85: 1394كيفياتي دارد(پوك و نيوال، 

ها  هاي هنري و جدايي آنها به رسانهزمان، اولين توجه
 شود. ديگر، مطرح مي از يك

هاي بيان و ارتباط هنري يا ، قالبهادادائيستبا ظهور 
هاي هنري، معنا و مفهوم ديگري در قياس همان رسانه

كه در اوايل -بيان هنري  اين شيوه .با گذشته يافتند
 -قرن بيستم و پس از جنگ جهاني دوم شكل گرفت

شان را از جنگ با ساختن ي كه نفرتدر كار هنرمندان
كردند، ظهور يافت. هنرمندان  آثار غير هنري بيان مي

دادا، روحيه غير هنري يا ضد هنري داشتند و ادعاي 
ناميدند ها، آثاري را هنر مي خلق اثر هنري نداشتند. آن

  كه مهارت، زيبايي و سليقه را نفي كند.
ي چون اما از دل همين جنبش ضد هنري، هنرمند 

بيرون آمد كه با تصويرهاي  15كورت شويترز
سازي خلق خود چيزي مابين نقاشي و مجسمه16مرتس

توان آن را تنها يك حركت تاريخي غير كرد كه نمي
اشكالي  وسيله ها، بههنري فرض كرد. دادائيست

ها و هنر اجرا، حاضرآماده 17همچون فتومونتاژ،
-از بين مي تدريج، مرزهاي هنر و حركت سياسي را به

توان هاي قراردادي هنر را ميبردند. اين گريز از رسانه
مشاهده كرد.  18طور بارزي در آثار مارسل دوشان به

-دوشان از نخستين كساني است كه از طريق تركيب
بندي نامعقول معانيِ متضاد، ساختارهاي سنتي را زير 
 19سوال برد. آثار دوشان، پاسخي بود به دگماتيسم

ميلادي، 1913نر مدرنيسم. او در سال حاكم بر ه
گونه نسبتي با هنر نداشتند، پس از  اشيايي را كه هيچ

عنوان اثر هنري خود ارائه داد. ماهيت كار  امضا، به
گرايي تر اعتراضي بود عليه آنچه ناب دوشان، بيش

ها، با شد. مدرنيست هنري در مدرنيسم، خوانده مي
خواستند دن هنر، ميقطع رابطه با زبان و ايده ناب بو
نواز بودن اثر هنري  به كيفيت مطلق بصري و چشم

). كاربرد 326-321: 1388دست يابند(آرناسون، 
هاي جديد هنري مربوط به ها از صورتدادائيست

شد. لذا، قصد فضاي فكري حاكم بر آن دوره مي
توان تغيير  ها و دوشان را به طور خاص، نميدادائيست

نر تعبير كرد؛ اما آثار آنان، نقش مفهوم رسانه در ه
مهمي در به چالش كشيدن باورهاي نظري رايج در 

هاي مورد مرز ميان هنر و غير هنر ايفا كرد. از ويژگي
هاي گوناگون و نفي ها، تلفيق رسانهمهم آثار آن

 هاي بصري بود.اهميت ذاتي فرم
، از حركت ايستاد و پس از 1922جنبش دادا در سال  

هاي ها و رسانهمندان به كار خود در قالبآن، هنر
معين گذشته ادامه دادند. در اين ميان، تعدادي از 
هنرمندان، مسير دوشان را به طرق ديگر دنبال كردند؛ 

» اشياي پيدا شده«دوشان به » اشياي حاضر آماده«
پس از دوران تسلط 20شويترز انجاميد. ژان تينگلي،

، 1959 -1940اي هاكسپرسونيسم انتزاعي در سال
يك ماشين نقاشي طراحي كرد كه چهل هزار نقاشي 

كرد. اين حركت، عملا، به  اكسپرسيونيسم توليد مي
نيز راه  21معناي حذف نهايي نقاشي بود. جسپر جانز

دهد. او اشياي پيش پا افتاده  مارسل دوشان را ادامه مي
كار  عنوان اشياي هنريِ عميقا سمبوليك به را به
هنرمند ديگري بود كه  22رابرت رائوشنبرگ،گيرد.  مي

-ميلادي، به ساخت نقش1955بعد از دوشان در سال 
هاي تركيبي  هاي چسباندني پرداخت و عنوان نقاشي

به كارهايش داد. آثار او تركيبي از انواع عكس، بريده، 
روزنامه، گراوور و غيره است. رائوشنبرگ با جايگزيني 

نقاشي و زبان  هكامل متن به جاي نقاشي، رسان
تصويري هنر مدرن را به طور كامل، نفي كرد. در واقع، 
او با خلق آثار خود به بازتعريف هنر پرداخت. او 

آوري بود. نخستين طرفدار درهم آميختگي هنر و فن
، در استفاده از 1950 ها در دههتجربيات نئودادائيست

هاي ظهور اشياي واقعي در نقاشي و مجسمه، زمينه
هفتاد فراهم نمود. اين جريان به  دمان را در دههچي

پيدايش هنر چيدمان و در ادامه، هنر اجرا و 
 23رويدادهايي نظير كارهاي فلاكسوس و جان كيج

ها، علاوه ). ذكر اين نمونه44-43: 1389انجاميد(راش، 
دهد كه هاي بصري، نشان ميبر نفي اهميت ذاتي فرم

هاي اي بودن از ويژگيهرساناي بودن و ميانچندرسانه
مختلف هنري تجارب  بيستم است. از خلال مهم سده

توان در مسير شناخت رسانه هنري اين دوره، مي
، حركت نمود. ذات آن عنوان يك پديده و كشف به

بعدها، هنرمندان مفهومي، يك قدم فراتر برداشته و در 
با برگزاري نمايشگاه مشترك هنر مفهومي،  1969سال 

نمايشگاه  يك هنر جديد را نويد دادند. در بيانيهحيات 
صفر شي، صفر «ها، اين عنوان درج شده بود: آن

اين عبارت، ». ساز، چهار هنرمند، سي و دو اثرمجسمه
-گيري هنر مفهومي را در نفي نقاشي و مجسمهموضع

دهد. اين نمايشگاه، آغاز تفكرِ نفي شي سازي نشان مي
بخش بزرگي از هنر مفهومي را در هنر بود؛ كه بعدها، 

تشكيل داد. هنر مفهومي، اوج به كارگيري استفاده از 
-هاي نو در هنر بود. هنرمندان مفهومي، ميرسانه

خواستند هنري پديد آورند كه شباهتي به هنر سنتي 
ورزي انديشه ها عقيده داشتند، ثمره نداشته باشد. آن

اين كه با هنرمند، يك عامل بالقوه است و نيازي به 
آذر، زبان تصوير يا مجسمه تصوير شود، ندارد(سميع

-هاي آنان ديده مي ). آن چه در نمايشگاه43: 1391
كه هنرمند، شد، در واقع، سند و مدركي بود دال بر آن



       

 

70 

نر، 
ه ه

جلو
ال 

، س
ديد

ة ج
دور

11 
ارة 

 شم
،

3، 
اييز

پ
 

139
8

ي: 
 پياپ

ماره
، ش

24 

تصوير و چه در قلمرو كلام و واژگان  چه در حوزه
اي هنر بدل شد گونه است. هنر مفهومي، بهانديشيده

هاي هنري سابق بر آن گذاري صورتنامكه امكان 
در هنر دچار  وجود نداشت. در اين نقطه، مفهوم رسانه

زدايي گام بحران گرديد. هنرمندان، در مسير رسانه
دارند و در ادراك مخاطبي كه به هنر در چارچوب برمي
 كنند.ها عادت دارد، خلل ايجاد ميرسانه

-متوجه مي سير اين تحول در تاريخ هنر، پيگيريبا 
كه خواستار -شويم كه برخلاف متفكران مدرنيسم 

مدرنيسم، پست -هاي ناب هنري بودندوجود رسانه
كرد. رنگ مي تر كم مفهوم سنتي رسانه را هر چه بيش

مدرن را گسست از قلمرو پست برخي از فلاسفه، مرحله
دانند. رسانه، يكي از شناسيِ مدرنيسم مي زيبايي

پست مدرن، معنايي جديد  ر مقولهمفاهيمي بود كه د
-چند فرهنگي، دو فرهنگي يا ميان يافت. پديده

مدرنيسم است هاي بارز پستفرهنگي، يكي از ويژگي
ها كه هنر دو رگه هم در همين راستا و از اين ويژگي

برخاست. هنر دو رگه، هنري است كه هم از هنرهاي 
اي گيرد و هم از هنرهفرهنگ و ملل مختلف شكل مي

غيرمتجانسِ يك فرهنگ واحد. پست مدرنيسم با از 
هاي ميان هنر، ها و مرزبنديميان برداشتن تفاوت
هاي گروهي، نوعي هنر چند فرهنگ عامه و رسانه

ايجاد  24است.فرهنگه، پرورشي و دو رگه پديد آورده
ساختارهاي التقاطي چه در فرم و چه در محتوا از 

تر  رنيسم است و بيشمدترين راهكارهاي پستمتداول
مدرن را شكل دادند، برآمده هايي كه هنر پستجنبش

هاي ابژه«در مقاله  25از هنر مفهومي هستند. دانلد جاد
معتقد است كه آثار جديد هنري، به  26،»مشخص

سازي وفادار نيستند كيفيات متعين نقاشي يا مجسمه
اروپايي را تكرار كنند. كارهاي او  سنتخواهند و نمي

شوند و بين مجسمه و نقش ه عناصر بسيط تبديل ميب
 :Kellein& Judd, 2002)برجسته در نوسان هستند

-مينيدهند كه نشان مي جاد، . هنرمنداني همچون(3
به شيئيت شي توجه دارد و نه به مفهوم سنتي  ماليسم
اين روند، هنر مفهومي، عدم  هاي سنتي. در ادامهرسانه

سانه خاص با نفي اهميت وفاداري خود را به يك ر
هاي بصري و نفي خودبسنده بودن اثر هنري،  ذاتي فرم
دهد. در كار هنرمندان مفهومي، هنر به يك نشان مي

 شود.رسانه خاص محدود نمي
ديداري  دقيق خواندن مفهوم رسانه غيرميچل با 

ويژه، لامسه  ها، حواس ديگري بهمعتقد است كه رسانه
كنند. نه تنها از نظر حسي مي و شنوايي را نيز درگير

شناختي ديداري وجود ندارد، بلكه از لحاظ نشانه رسانه
ها به ناب وجود ندارد و هر يك از نشانه نيز نشانه

 ديگري وابسته هستند. به طور كلي، رسانه حيطه
ديداريِ ناب وجود ندارد، چون ادراك ديداريِ ناب 

بيند و نمي وجود ندارد. چرا كه مخاطب فقط با چشم
 ,Mitchell)ادراك او فراتر از ديد بصري او است

2005: 396). 
تر معطوف به  جديد هنري، بيش هايصورتوجود 

هاي فرهنگي جديد است. پيشرفت تكنولوژي و شكل
هنرمندان از نخستين كساني هستند كه از فرهنگ و 
تكنولوژي زمان خود بهره گرفته و آن را در كارهاي 

هاي هنر ديجيتال در دهه اند. پايهادهخود بازتاب د
گيري از هفتاد با بهره گذاشته شد و دهه 1960

تكنولوژي ويديو و ماهواره به تجربيات جديدي در 
سختي،  قلمرو هنر اجرا دست يافت. هنر ديجيتال را به

بندي كرد؛ اما هاي مختلف طبقهتوان بر اساس فرممي
ان يك اثر ديجيتال توبا آگاهي از وجوه صوري اثر، مي

را در قالب چيدمان، فيلم، ويديو، هنر اينترنت، واقعيت 
هاي موسيقايي قرار داد(اسماعيلي و مجازي و محيط

تاثيرگذاري در  ، دهه1960 ). دهه23: 1397حسنوند، 
پردازان بسياري هاي نو در هنر بود. نظريهرشد رسانه

ر هنر، نو د كوشيدند، تا به تعريف جامعي از رسانه
به گسترش اين نوعِ دست يابند. اما ماهيت سيال و رو

 1960انداخت. از هنري، هر تعريفي را از جامعيت مي
هاي جديد هنري چون هنر اجرا، هنر به بعد، صورت

وجود آمدند؛ كه به دليل  بدني، رويداد و چيدمان به
شناسي معمولِ اي بودنشان، گونهچندگانگي و بينارسانه

اي هنري مانند نقاشي، مجسمه سازي، طراحي هرسانه
هاي سنتي، انتخاب عنوان را زير سوال بردند. در رسانه

-رسانه بر حسب تفاوت مواد به كار رفته، انتخاب مي
هاي نوين، كاربرد مواد گوناگون شد. اما در رسانه

شود. لذا، اين  زدايي ميتصادفي است و اثر هنري ماده
-كلمه رسانه به حساب نميمعناي سنتي  ها بهصورت

 1980هاي گيري انقلاب ديجيتال در دههآيند. با شكل
، ميزان مخاطب، فضاي دريافت يا محل 1990و 

تري نسبت به مواد به  نمايش اثر هنري، اهميت بيش
كار رفته در اثر، پيدا كرد. از طرف ديگر، نظام اقتصادي 

ده هايي استفاكرد كه هنرمندان از فناوريايجاب مي
كنند كه اثر هنري را در سطح انبوه توليد كنند. 

طور كه لو مانوويچ عقيده دارد؛ فرايند ديجيتال،  همان
فرايند الگوبرداري مدام از جهان واقعي به منظور ارائه 

. در واقع، در (Manovich, 2002: 61)مجدد آن است
 شه گرديد.هنر ديجيتال مفهوم اصالت هنري، دچار خد

پسارسانه را در مورد دوره معاصر  مفهوملو مانويچ، 
كند. از نظر او، رشد فرهنگ و تكنولوژي در  مطرح مي

جهان معاصر، مفهوم اساسي هنر مدرن يعني رسانه را 
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ها، بر شناسيِ كلاسيك رسانهمعنا كرده است. گونه بي

هاي  اساس مواد مورد استفاده هنرمندان بود. اما رسانه
هنري دارند و  يد، تركيب نامشخصي در خلق رسانهجد

كنند. در جدول زدايي مييا حتي از اثر هنري، ماديت
هاي جديد هنري و نتايج حاصل هاي رسانهيك، ويژگي

 است.طور خلاصه، بيان گرديده از اين تغييرات، به
 

 1جدول
 تحول ادراك مفهوم رسانه هاي هنري نوهاي رسانهويژگي

جدايي از قداست و يگانگي اثر  ندي به اصالت هنريب عدم پاي
 هنري

كنش  رسانه به عنوان ماده بازتعريف هنر در خلق اثر هنري
 اجتماعي

 ديداري نفي رسانه هاي بصرينفي اهميت ذاتي فرم

 ايمفهوم چندرسانه يا بينارسانه هاي هنريتلفيق رسانه
 ثر هنريزدايي در اماديت تغيير مفهوم رسانه در هنر

ــه ــر در نظري پديدارشــناختي  تحــول ادراك هن
 مرلوپونتي

جديد، نقاط مشترك زيادي براي  رسانه هنرگفتمان 
تعريف از خودش ندارد. ديرفهم بودنِ اين نوع از  ارائه

 هاي آن باشد.ترين ويژگيتواند يكي از شاخصهنر، مي
توان به تغيير ادراك مخاطب اين ديرفهم بودن را مي

جديد تعبير كرد. در روند تغيير مفهوم  رسانه هنر
رسانه، تحولات زيادي در ادراك مخاطب اين هنرها، 
اتفاق افتاد. تبيين مفهوم رسانه در هنر با وجود 

است، با تغييراتي كه در سير تاريخ هنر بر آن گذشته
مفهوم ادراك مرلوپونتي قابل بررسي است. ادراك 

يافت اشيا از طريق خود، در حسي در معناي اوليه
از  يبرداشت مرلوپونت گانه است.هاي حسي پنجاندام

هوسرل است.  يدارشناسيپد يرتحت تاث ي،ادراك حس
، تمركز واسطه و خام با جهانيب يتماس يافتبازاو بر 
. بدهد تماس ينا هب يشان فلسف كند،تلاش ميو  كرده
 است يابه فلسفه يدنرس يجستجو برا يدارشناسي،پد
ها را  گونه كه آن به ما از مكان، زمان و جهان، آن كه

 فكوشد وصيو م دهدشناخت  كنيم،يم يزندگ
 دست به هست، كه گونهما، آن از تجربه يميمستق

 يهايينو تب شناختي روان منشا كه آن بدهد، بدون
آن  درباره را شناسانجامعه يادانشمندان، مورخان  يعلّ

در  .)Merleau-Ponty, 2002: VII(به حساب آورد
هاي جديد در هنر معاصر، اغلب، توضيح مفهوم رسانه

گردد. در شناسي ارجاع ميبه علل تاريخ و جامعه
توصيف ادراك از نظر مرلوپونتي، روند تحول ادراك 

 توان در درون خود و بر اساس تجربهرسانه را مي

از رويكرد او، در  مخاطب از ادراكش بررسي كرد.
تدريج،  عناي رسانه در هنر، امر ناب و اوليه بهدريافت م

 است.جاي خود را به تجربه داده
هاي اي از تجربهمرلوپونتي، ادراك مجموعه نظراز 

نشين شده، و از  ديگر هم رواني است كه در كنار يك
شوند. او حافظه و فهم را سوي حافظه و فهم، ياري مي

در فرآيند ديگر جدا كرده و معتقد است انسان  از يك
هاي قابل درك مواجه اي از حوزهادراك با مجموعه

هاي معنا و دلالت را زمينهها و پسزمينهاست كه پيش
-گذارند. اما آنچه منجر به ادراك ميدر اختيار او مي

پذير شود، تجربه است؛ كه از طريق بدن(تن) امكان
او، فاعل ادراك است؛ به زعم  شود. بدن در فلسفهمي
كه يك آگاهي باشد، بدني  هريك از ما، پيش از آناو، 
كند و شكل رود كه جهان را دريافت ميشمار مي به
 ). 27-26: 1388دهد(پريموزيك، مي
هنري جديد، مخاطبِ اثر، مسير ارتباطي  هايرسانهدر 

دهد. هميشگي خود با اثر هنري را از دست مي
 در 27هاي جاكومتيمخاطب نقاشي رمبرانت و مجسمه

ديداري و ادراك نقاشي و مجسمه را  ذهن خود، تجربه
روي 28دارد؛ اما در برخورد با چيدماني از ديمين هرست

كند و پيشين خود تكيه نمي روي تجربه28هرست
ها زند. مرلوپونتي سالدست به ادراك حسي اثر مي

كه هنرها به شكل كنوني خود از مرزهاي پيش از آن
گي ادراك آن متعارف خارج گردند، هنر مدرن و چگون

است. در پديدارشناسي مرلوپونتي، بايد را بررسي نموده
 جهانِ به ادراك درآمده را به كمك هنر و فلسفه

مرلوپونتي آن است كه  مدرن، دوباره كشف كرد. آموزه
اشياي جهانِ به ادراك درآمده در تجربه بر ما، آشكار 

اي از ها جواهري مخفي در پس پردهشوند و آنمي
آثار هنري  ها نيستند. او اين طرز تلقي را دربارهنمود

داند؛ يعني معناي اثر هنري، همان نيز صادق مي
شود. ها، زاده ميما از آن چيزي است كه در تجربه

شود، بلكه معناي اثر هنري با بازنمايي اثر حاصل نمي
 گردد. اين معنا در رابطهدر فرايند ادراك اثر ايجاد مي

ا چيز ديگر، چيزي نه به ادراك درآمده، ها بميان آن
-84: 1394بلكه بازنمايي شده، قرار ندارد(مرلوپونتي، 

85.( 
مدرن -بندي كلاسيكفلسفه ادراك مرلوپونتي و تقسيم

تواند در تحليل ادراك هنري در هنر، مي او از  فلسفه
تر  رسان باشد. تمركز او، بيشجريان تحول رسانه ياري
مخصوصا، نقاشي است. اگر  به هنرهاي بصري و

بندي مرلوپونتي از تاريخ تحول هنر را براي هنرِ تقسيم
 يابيم كه مسالهكار گيريم، در مي جديد به رسانه

اي بنديِ كلاسيك هنر، يعني مرحلهادراك، در تقسيم
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كه رسانه در معناي قالب بيان هنري مسلط گنجانده 
است كه شد، از قطعيت و جزميتي برخوردار بودهمي

سازي و هر قالب ديگر هنري را در نقاشي، مجسمه
عنوان مثال،  داد. بهتعريف جزمي خود قرار مي دايره

نقاشيِ كلاسيك، ميان رنگ و طرح كلي تمايز قايل 
شود و اين به معناي جدايي فرم از محتوا است. در مي

جهان كلاسيك، هنرمند شكلي خنثي را در فضايي 
سپس به اثر، تزيين را اضافه كند و خنثي خلق مي

شويم و ما را مجبور رو مي كند؛ جهاني كه با آن روبهمي
كند. هاي معين و مسلط ميبه پذيرفتن ديدگاه

داند. به ادراك مي مرلوپونتي اين را تحريفي در تجربه
پذيرد كه نگاه ما، از نظر او، ادراك زماني صورت مي

نر كلاسيك مان بگذرد. هسطح درك دروغين پيشين
گاه او را  اي كه از مخاطب خود دارد، هيچبا فاصله

اواخر قرن  كند. او براي هنر و فلسفه درگير نمي
نوزدهم و اوايل قرن بيستم، لفظ مدرن را در مقابل 

برد. او هنر مدرن را جهاني مشكوك كار مي كلاسيك به
كند. از نظر او، هنر مدرن با دو و عميق توصيف مي

شود. از اتمام بودن و مبهم بودن تعريف ميخصوصيت ن
هاي هنر توان برخي از ويژگياين دو مشخصه، مي

جديد، گاه  جديد را استخراج كرد. هنر رسانه رسانه
طلبد و اين فرصت را براي مخاطب را به تعامل مي
كه به -كند، تا بخشي از اثر را مخاطب اثر فراهم مي

اين  ل نمايد. نمونهتكمي -خواست هنرمند ناتمام است
هاي تعاملي و يا برخي از ناتمام بودن در چيدمان

شود. درباره تعريف هاي هنر مفهومي ديده مينمايشگاه
دهد كه ابهام در اثر هنري مدرن، مرلوپونتي توضيح مي

اين ابهام، مبين زوال و در بعضي مواقع، موقتي بودن 
ماندگار اثر هنري است. اثر هنري ديگر لزوما، يك شي 

هاي تحول نيست. اين ويژگي، يكي ديگر از شاخصه
مفهوم رسانه، يعني عدم ثبات و ماندگاري اثر هنري را 

هاي هنري جديدتر چون دهد. در آثار گونه نشان مي
هنر اجرا، هنر محيطي و رويداد اين موقتي بودن و 

 توان ديد.عدم ثبات را مي
تي خودش را پديدارشناخ هتجرب ،هنرمندي مانند سزان

ديدش  اي از آنچه كه در حوزهكرد؛ تجربهنقاشي مي
 اما رد.كحس مي آن را اي پيشاتأمليگونه ديد و بهمي

 تماسِ راز و رمز و دوسويگيِ ،هر نقاشي قادر نيست
مستقيم و عريان ما با جهان را به تصوير بكشد و فقط 

تواند چنين كاري را به انجام مي ،نقاشي مانند سزان
). هنر مدرن، تمايل 303-296: 1390كارمن، (رساندب

اي براي به بازتعريف جهان دارد. اگر هنر را وسيله
يابي به حقيقت در نظر گيريم، در جهان  دست

كلاسيك، اين ارتباط با حقيقت، با فرايند معمولِ ديدن 

شد. در جهان از يك رويكرد معين و عيني تجربه مي
را نقاشي سزان بيان  مدرن كه مرلوپونتي، مثال آن

ها و كند، ادراك مخاطب هنري، فراسوي تجربه مي
كند. هنر هاي مسلط كلاسيك حركت ميديدگاه

ادراك از  مدرن، اين ظرفيت را دارد كه احساس تجربه
 ). 201: 1389خودش را باز پس گيرد(ماتيوس، 

مصداق هنر مدرن از طرف  عنوان بهانتخاب سزان، 
-ر چند نكته دارد. مرلوپونتي، ميمرلوپونتي، دلالت ب

ها مثال بياورد؛ ها و سوررئاليستتوانست از دادائيست
عنوان آغازگر اين تحول  اما ترجيح داد، پل سزان را به

اش، بسياري از اصول مثال بزند. سزان با منطق نقاشانه
هنر كلاسيك را زير پا گذاشت و براي هنر قرن 

نتي)، نقش پيشگام بيستم(هنر مدرن مورد نظر مرلوپو
جديد، مخاطب در  هنر رسانه را داشت. در تجربه

ادراك اثر هنري، احساس نزديكي به اثر دارد؛ زيرا در 
اغلب موارد، هنرمند معاصر سعي در به چالش كشيدن 
و درگير كردن مخاطبش را دارد. مرلوپونتي عقيده 

عنوان مثال آثار  به-دارد، اين كه اثر هنري كلاسيك 
آيد، به دليل  نظر مي بدون نقص و كامل به  -نچيداوي

كه، اثر  دور بودن اين آثار از مخاطب است. در حالي
مدرن، فاقد اين ويژگي است؛ فضاي نقاشي مدرن، 

كند؛ مكاني كه مكاني است كه قلب ما آن را حس مي
طور ارگانيك با آن، در ارتباط  به ما نزديك است و ما به

. هنر (Merleau-Ponty, 2004b: 111-112)مهستي
هنر معاصر را  كه گستره-مدرن در تعريف مرلوپونتي 

هنري مبهم و غير قابل كشف  -گيردنيز در بر مي
تبيين شده است؛ هنري كه در آن، مرز ميان فرم و 

رود. در مقابل، هنر كلاسيك در  محتوا از بين مي
شود و رسانه هنريِ قطعي و  فضايي خنثي، خلق مي

مرلوپونتي دراك آن، نقشي ندارد. از نظر جزمي در ا
 بين موضوع نقاشي و سبك و شيوه ،تمايزي كه اغلب

 جا آن چون تا .دفاع است غيرقابل ،اندل شدهينقاش قا
 ،شود، موضوعشناسي مربوط ميزيبايي كه به تجربه

انگور، پيپ يا كيسه  ،اي كه در آنعبارت است از شيوه
-ها ايجاد ميتنباكو توسط نقاش روي بوم

). از نظر مرلوپونتي بررسي 86: 1394(مرلوپونتي، شود
دهد كه در اين جهان ادراك حسي، نشان مي

شان جدا پديدار شدن غيرممكن است اشيا را از نحوه
المعارفي واژگان، نمود. او با اشاره به تعريف دايره

دهد كه توصيف يك شي با ادراك آن يكي توضيح مي
. در اين (Merleau-Ponty, 2004a:94)نيست

هنري در طول  عنوان يك گونه پژوهش، رسانه، به
است. اما با اين اوصاف، تنها حدود تاريخ، تعريف شده

است. در جهان عنوان يك مفهوم تعريف شده رسانه، به
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اي كه مخاطب از معاصر، تعريف رسانه در هنر با تجربه

ا آن، به اي كه هنر بگردد. وسيله آن دارد، تعريف مي
 دهد.و در نهايت، ادراك اثر را مي تجربه مخاطب اجازه
هاي جديـد، آگـاهي مخاطـب بـه مسـاله      در هنر رسانه

مهمي بدل گرديد و بديهي اسـت كـه بـا تغييـر شـكل      
هـاي  است. قالـب هنرها، آگاهي مخاطب نيز تغيير يافته

كلاسيك هنر به احساسـات پيشـاتاملي مخـاطبي كـه     
 توجه است. ايـن آثـار، از تجربـه   بي شود،درگير آن مي

گـردد،  جهان ادراك مي هايي كه با حواسلحظه زيسته
جـا   هستند. به نظر مرلوپونتي، نقاشي سـزان از آن  تهي

هاي لايق تحسين است كه مستقيما با عناصر و جنبش
). 119: 1388خورد(پريموزيـك،  جهان گره مـي زيست

حاكم بـر هنرهـا    جهانِهاي جديد، زيستدر هنر رسانه
شود كه وابسته به يك جريـان يـا   اي منتج ميبه تجربه

ادراك  جهـاني كـه از تجربـه   فكري نيست. زيست نحله
 آيد.اثر هنري در جهاني چندگانه و متغير برمي

 يريگ جهينت
هاي مختلف هنري در سير تاريخ هنر، با تحول گونه

 شاهد تغيير مديوم يا واسط هنري نيز هستيم. اين
 ،منجر به تغيير تعريف مخاطب هنر و بالطبع ،روند

هنري ديگر  است. رسانهتحول ادراك هنري گرديده
از دست  ،فهم اثر هنري عنوان وسيله كاركردش را به

اثر  ،ادراكي خود است. مخاطب هنر مدرن با تجربهداده
جاست كه رسانه خود ذات هنري  كند. اينرا تكميل مي

نقاشي مدرن را  ،شود. مرلوپونتيل مييافته و به هنر بد
زندگي  داند كه ما در تجربهمنشا بازكشف جهاني مي
ايم. او در جهان ادراك به خود آن را دريافت كرده

پردازد كه ما در جريان زندگي بازتعريف مفاهيمي مي
جهان  ،كندايم و تلاش ميها را تجربه كرده خود آن
 ؛ما جدا كند اوليه ادراك را از دانشِ عيني پيچيده

جديد در ادراك مخاطب  مشابه روندي كه هنر رسانه
هاي هنري ايجاد كرده است. در تاريخ هنر، فرم

ي ارتباط و ادراك هنري بودند؛ عامل برقرار ،گوناگون
اند. اين زدايي شدهها ماديترسانه ،در هنر معاصر

اي است كه تجربه در مفهوم ادراك مرلوپونتي مرحله
هاي آيد. مخاطب در راه ادراك رسانهياري هنر ميبه 

هنري جديد با كنار گذاشتن ابزارهاي سنتي در هنر 
ها را تا جهان چندگانه و متناقض رسانه ،در تلاش است

درك كند. به نظر مرلوپونتي، در اين فهم مخاطب 
بندي و محدود او به جاي طبقه ؛نيازمند مواجهه است

ه براي ادراك دارد و معناي آثار نياز به تجرب ،كردن هنر
-مخاطب از آن همان چيزي است كه در تجربه ،هنري

 شود.ها زاده مي

  پي نوشت
 1 Intermediality.  
2 New media art. 
3 Multimedia art. 
4 Jean Baudrillard. 

 -مكتب پديدارشناسي ترين نمايندهاصلي -ادموند هوسرل فيلسوف آلماني  5
هاي علوم طبيعي كارگيري روشهاي پوزيتويستي و بهدر نقد روش خود را فلسفه

  ). 117: 1392 ،ي(زهاوكارگرفتدر علوم انساني به
زبان رسانه «هاي ديجيتال است، او در كتابپرداز حوزه رسانهلو مانوويچ نظريه 6

هاي نوين و معرفي ابعاد جامعه نمايشگرها به بررسي شرايط وجودي رسانه» جديد
 پردازد.عصر ديجيتال ميدر 

7 Medium. 
 .)1387، ورنو، وال و ديگراننك. (  ٨

9 Ralph Mayer. 
10 MOCA.  
11 Clement Greenberg 

را » پست امپرسيونيسم«راجر فراي منتقد و نقاش انگليسي است كه اصطلاح  12
 )369: 1387براي نمايشگاه هنرمندان پيرو سزان پيشنهاد داد(پاكباز، 

13 The Specificity of Media in the Arts. 
14 Gotthold Ephraim Lessing.  

هاي كورت شويتزر هنرمند آلماني كه بعد از جنگ جهاني اول به دادائيست 15
 ).628: 1384آلمان پيوست و اصطلاح مرتس را پيشنهاد كرد(گاردنر، 

16 Merz. 
هم  ق بههاي مختلف چنان دقيچسباني با عكس است، عكسفتومنتاژ نوعي تكه  17

: 1387است(پاكباز،  طور عادي با دوربين گرفته شدهشوند كه گويي بهمربوط مي
367.( 

هاي عادي زندگي انسان را مارسل دوشان هنرمند دادائيست، اشيايي از محيط  18
ريشخند  هاي جدي هنر را بهداد و با اين كار هدفعنوان آثار هنري نمايش مي به
 ).643: 1384گرفت(گاردنر، مي
فلسفه مبتني بر يقين، و آن مجموعه افكار كساني است كه معتقد به حل   19
 ). 1098: 1364د(معين، ل مابعدالطبيعه با روش علمي هستنيمسا

20 Jean Tinguely. 
 هنرمند آمريكايي است كه از اسلوب نقاشانه >1930تولد <جسپز جانز 21 

او از اشياي عادي در كار خود گرفت. اكسپرسيونيسم انتزاعي در كار خود بهره مي
 ).183: 1387كرد(پاكباز،  استفاده مي

رابرت رائوشنبرگ نقاش و گرافيست آمريكايي نخست به پاپ آرت پيوست، او  22
كرد ها استفاده ميتر به خار كولاژهايش كه از تركيبات نامعمول در آن بيش

 ). 666: 1384شهرت يافت(گاردنر، 
شرق  ) با تركيب خاص خود از فلسفه1912-92يي(ساز آمريكا جان كيچ آهنگ23

و موسيقي تجربي تاثير عميقي بر هنرمندان جوان گذاشت؛ مطالعات كيچ مبني 
 60اي فلاكسوس در دهه رسانهبر نقش تصادف در آثار هنري در جنبش ميان

  ).27: 1389تجلي يافت(راش، 
 ).1380نك.( قره باغي،   24
: 1387آرت است(پاكباز، ي و از نمايندگان مينيمالساز آمريكايدانلد جاد حجم 25

181.( 
توان آن مقاله دانلد جاد در توضيح مينيماليسم است كه مي» هاي مشخصابژه« 26

 را مانيفست مينماليسم دانست.
-شمار مي سازان مهم سده بيستم بهآلبرتو جاكومتي هنرمند سوئيسي، از پيكره 27

 آيد(همان).
28 Damien Hirst. 

 عمناب
، ترجمه تاريخ هنر نوين). 1388هاروارد( ، اچ.آرناسون

 محمدتقي فرامرزي، تهران: نگاه.
بررسي رسانه .)1397حسنوند، محمدكاظم( ين،نسر ،يلياسماع

 معاصر، المللي بين زن هنرمند چهار آثار در جديد هنري هاي
 . 33-21، 1 شماره دهم، سال هنر، جلوه
دلوز؛ نگري؛ هارت؛ كريستوا؛ بلانشو؛ ، ژان؛ ليوتار؛ واتيمو؛ بودريار

 هاسرگشتگي نشانه ).1389بارت؛ فوكو؛ گتاري و دريدا(
گزينش و ويرايش ماني ، هايي از نقـد پسـامدرن) (نمونه

 .مركز: تهرانحقيقي، 
فرهنگ ، تهران: المعارف هنردايره ).1387، رويين(پاكباز

 .معاصر
، سفه و معنامرلوپونتي، فل). 1388، دنيل تامس(پريموزيك

 ترجمه محمدرضا ابوالقاسمي، تهران: مركز.
ترجمه  مباني تاريخ هنر،). 1394پوك، گرنت و نيوال، ديانا(

 .نويسندههادي آذري، تهران: حرفه 
، ترجمه بيتا روشني، هاي نوينرسانه). 1389، مايكل(راش

 تهران: نظر.
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، ترجمه مهدي پديدارشناسي هوسرل). 1392زهاوي، دان(
 ر و ايمان واقفي، تهران: روزبهان.صاحبكا

تحليل كنش مخاطب در هنر تعاملي از ). 1394، صفا(سبطي
 ه الزهرا.نامه دكتراي پژوهش هنر، دانشگا، پايانمنظر فلسفي

 ، تهران: نظر.انقلاب مفهومي). 1391آذر، عليرضا( سميع
بررسي تلقي  ).1393، نادر و ضياء شهابي، پرويز(فرشايگان

مرلوپونتي از وجه ديالكتيكي هنر مدرن و گشايش هستي در 
، دوره دوم، شماره شناخت، هاي سزان آن با تأكيد بر نقاشي

71 ،117-136 . 
، دوره كيمياي هنرزان و مرلوپونتي، ). س1393، طاهره(غلامي

 . 62-51، 6دوم، شماره 
 روش منزله به شناسي پديدار). 1384، بشارت(فتحي

 .168-157، 8و7شناسي، شماره ، اطلاعكيفي پژوهش
، مدرنيسمتبارشناسي پست). 1380باغي، علي اصغر(قره

 هاي فرهنگي.تهران: دفتر پژوهش
مسعود عليا، تهران: ترجمه ، مرلوپونتي). 1390(ارمن، تيلورك

 .ققنوس
، ترجمه محمدتقي هنر در گذر زمان). 1384، هلن(گاردنر

 فرامرزي، تهران: آگاه، نگاه.
، هاي مرلوپونتيدرآمدي به انديشه). 1389، اريك(ماتيوس

 ترجمه رمضان برخورداري، تهران:گام نو.
، زيباشناختاي، شناسي پسارسانه). زيبايي1388، لف(مانوويچ

 .36-23، 20پور، نيم سال اول، شمارهرجمه مريم صابريت
، ترجمه فرزاد جهان ادراك). 1394، موريس(مرلوپونتي

 جابرالانصار، تهران: ققنوس.
جلدي، تهران:  6 فرهنگ فارسي معين،). 1364، محمد(معين

 اميركبير.
نگاهي به ). 1387(ورنو، روژه؛ وال، ژان و ديگران

ترجمه يحيي ، هست بودنهاي پديدارشناسي و فلسفه
 .تهران: خوارزمي مهدوي،
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Abstract 
Medium as an interface to convey thoughts and information is a broad concept that has been changed 
along with the evolutions of each period; therefore, it is difficult to have a comprehensive definition of 
it. The passage of time and recent developments in art history has transformed the meaning of media. 
In contemporary art, media have been merged, their borders have been faded, and new forms have 
been emerged. The question is how the audience communicates with the new types of art, and how the 
perception of the artwork becomes possible? This paper aimed to explain the developments of art 
perception in new artistic media with the phenomenological approach of Merleau-Ponty. It tries to 
examine the meaning and the position of the medium in art and show how dominant art movements in 
each period have affected the boundaries of media in art. This research represents a descriptive-
analytical study of the texts and data about the evolution of art perception in new art media. Different 
types of art, such as painting, sculpture and photography, have their own territory of expression 
determined by the media through which the themes of an art form are recognized. Medium 
demarcation became apparent in modernists’ theories. Against the modernist approaches to achieve 
pure art, with the express advances in technology in the 20th century, the concept of media in art 
became meaningless, so that the target audience in the new media art is faced a deformation of media. 
One of the features of new media art is late understanding which can be interpreted as altering the 
perception of the audience of the new media art. In the process of changing the concept of medium, 
several changes occurred in the perception of the target audience. Despite the changes made in the 
course of art history, explaining the concept of media in the art can be explored with the concept of 
“perception” by Merleau-Ponty. Husserl's phenomenology impacted Merleau-Ponty's conception of 
sensory perception. He focuses on immediate and direct contact with the world and strives to interpret 
it philosophically. In describing perception, for Merleau-Ponty, the evolution of media perception can 
be examined based on the audience's experience of perception. From his approach, the principle 
percept has been replaced by experience in understanding the meaning of the media in art. In the new 
art media, the target audience misplaces its connection with the work of art. In Merleao-ponty’s 
phenomenology, one must re-discover the perceived world through modern art and philosophy. His 
doctrine is that the objects of the world emerge to us based on our perceived experience of that 
phenomenon. He holds this view to be right about artworks as well. In other words, the meaning of an 
artwork arises through the experience. The meaning of an artwork does not come from the 
representation of the work, rather, through the process of perception of the work. In art history, 
various art forms have been instrumental in communicating and perceiving art, however, in 
contemporary art, the media has been de-materialized and here is the level in which experience -in the 
concept of “perception”- comes to support the art. In order to understand the multiple and 
contradictory features of the media, the audience strives to avoid using traditional tools in art. In 
Merleau-Ponty’s approach, the audience needs exposure: They need experience in order to perceive 
rather than categorizing and limiting the art, and the meaning of the artwork is what is gained through 
the audience experience. Descriptive phenomenology as the approach of the article includes the 
exploration, analysis, and direct description of the medium. This approach disregards previous 
preconceptions. An approach that is consistent with the characteristic of contemporary art. This 
research is a descriptive-analytic review of documents and data that explains the process of 
transformation of the audience's perception of artworks into new artistic media. The results show that 
by changing the function of media in art, the experience of perceiving the work of art through the 
media is not possible. The art media, as the communication and artistic perception tool, has been 
dematerialized in new art media, and the audience with its own perceptive experience completes the 
work of art. 
Keywords: New Media art, Art Perception, Phenomenology, Merleau-Ponty. 
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